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فرودهاي  و  فراز  همواره  ديرباز  از  نفت  صنعت  تاريخ 
متعددي را پشت سر گذاشته است. چهار دوره اصلي اين 
صنعت در تمام شئون زندگي اجتماعي و ملي ايران داراي 

اهميت و به نوعي جريان ساز بوده است. 
اولين دوره مربوط به ملي شدن صنعت نفت ايران است 
كه باعث شد تا دوران سلطه استعمار رو به افول نهاده و 

سرآغازي بر تبلور اراده و هويت ملي ايران قلمداد شود. 
انقلاب  شكوهمند  پيروزي  به  مربوط  دوره  دومين 
اسلامي ايران و آغاز اعتصابات كاركنان صنعت نفت و 
همراهي آنان با ديگر اقشار ميهن اسلامي مان است كه 
به نوعي پايبندي كاركنان زحمت كش اين صنعت را به 

انقلاب اسلامي و كشورمان نشان مي دهد. 
سومين مرحله به دوران دفاع مقدس باز مي گردد كه 
كاركنان صنعت نفت جانانه در مقابل حمله رژيم متجاوز 
بعث به تاسيسات نفتي ايران ايستادند و در اين دوره حتي 
يك روز هم توليد و صادرات نفت كه پايه اصلي اقتصادي 

ما بود متوقف نشد .
دوره چهارم مربوط است به دوره بازسازي تاسيسات 

تخريب شده در دوران جنگ تحميلي است. دوران بازسازي 
كه به باور بسياري، يكي از درخشان ترين تجليگا ه هايي 
است كه توان علمي و فني ايرانيان را به رغم رفتارهاي 
غير حرفه اي برخي كشورها و اعمال تحريم هاي همه 
جانبه عليه ميهن عزيزمان به رخ جهانيان كشيده است. 
در تمام اين مراحل صنعت و كاركنان نفت نشان داده 
اند كه در كنار مردم ايران هستند. مويد اين مطلب هم 
نثار بيش از هزار شهيد از ميان كاركنان  صنعت نفت به 
ميهن و نظام مقدس جمهوري اسلامي است. به عنوان 

برادر ديني، همكار و عضو كوچكي از اين مجموعه پرشور 
و خدوم در عرصه صنعت كشور اميدوارم ثبت و ضبط 
انقلاب اسلامي،  خاطرات زحمتكشان نفت در جريان 
جنگ تحميلي و دوره بازسازي و سازندگي به نوعي برگي 
از تلاش ها و جانفشاني ها را پيش روي مخاطب بگشايد 
و به نوعي يادمان و اداي ديني باشد به شهدا، جانبازان و 
ايثارگران صنعت نفت كه براي پويايي و سربلندي نظام 
مقدس اسلامي و كشور عزيزمان جان خود را در كف 
اخلاص نهادند تا امروز ما بتوانيم در سايه الطاف بيكران 

حق تعالي در سلامت و آرامش زندگي كنيم.

 مهندس حميد بورد
مدير پيشكسوت صنعت نفت 
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چــه يبا د

حمد و سپاس خدای بزرگ را که فرصتی دوباره پدید آورد تا در 
کسوت و مسئولیت خطیر وزیر نفت دولت تدبیر و امید بار دیگر 

خدمتگزار خانواده معزز شهدا و ایثارگران صنعت نفت باشم.
رزمندگان  و  آزادگان  جانبازان،  شهیدان،  آفرینی  غرور  بی شک 
انقلاب اسلامی و  پیروزی  به ویژه  صنعت نفت در همه مقاطع 
هشت سال دفاع مقدس، بزرگترین پشتوانه معنوی و الهی برای 

خانواده بزرگ وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است. 
زنده نگه داشتن یاد، خاطره و حماسه تلاش و از خود گذشتگی 
ایثارگران و تکریم و تعظیم بازماندگان و خانواده های  شهدا و 
معزز آنان از مسئولیت های بسیار مهم همه ما به ویژه معاونین، 

مدیران و کارکنان صنعت نفت در بخش های مختلف است.

مهندس بيژن زنگنه وزير نفت:

حفظ ارزش ها 
پشتوانه معنوي

 نظام است
افتخار چرخه 

نفت
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دفاع  با  آبادان  پالایشگاه  و  نفت  نام 
مقدس و شکسته شدن حصر آبادان در 
مهر ماه 1360 عجین و پالایشگاه یادآور 
روزهاي بزرگ در عرصه هشت سال 
دفاع مقدس است. ایامي که رزمندگان 
مدافع ایران اسلامي با طراحي عملیات 
پیروز ثامن الائمه)ع( محاصره یک ساله 
آبادان به عنوان قلب صنعت نفت ایران 
را شکستند و این منطقه استراتژیک را 
از اشغال متجاوزین صدامي آزاد کردند.
از  در 19 مهر 1359 متجاوزان صدامي 
رود کارون عبور کردند و با تصرف دو 
جاده آبادان- اهواز و آبادان " ماهشهر و 
بمباران مداوم پالایشگاه و خطوط لوله 
جنوب،  خیز  نفت  مناطق  تاسیسات  و 
موضع  شیر  بهمن  رودخانه  ساحل  در 
گرفتند و سپس در 9 آبان 59 وارد جزیره 
آبادان شده و این شهر را به محاصره در 
آوردند. امام خمیني )ره( در همان مقطع 
از رزمندگان جمهوري اسلامي خواستند 
هدف  آبادان  محاصره  شکستن  با  که 
دشمن را از اشغال تاسیسات نفتي خنثي 
با  ابتدا  همان  از  همین جهت  به  کنند. 

فداکاري رزمندگان و کارکنان تاسیسات 
نفتي و با انجام ده ها عملیات نظامي، از 
سقوط شهر جلوگیري شد و در نهایت 
در هفته اول مهر 1360 با عملیات پیروز 
ثامن الائمه)ع(، محاصره آبادان بطور کامل 
شکسته شد و ارتش متجاوز صدامي به 

غرب کارون رانده شد.
آبادان  نفت  صنعت  کارکنان  فداکاري 
در برابر متجاوزان صدامي و صیانت از 
این منطقه استراتژیک از جمله فرازهاي 
است.  مقدس  دفاع  سال   8 شاخص 
تلاشگران همیشه سر افراز مناطق نفت 

خیز جنوب در شرایط محاصره یکساله 
آبادان همگام با رزمندگان ارتش و سپاه 
پاسداران، بسیار پرجوش و فعال بودند و 
ده ها شهید تقدیم ایران نمودند که شرح 
حال بسیاري از این عزیزان در کتاب هاي 
"ستارگان راه"، " مشعل هاي سرخ" و" 
پرواز عشق هاي جزيره" که به همت 
جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملي  شرکت 

انتشار یافته، آمده است.
همچنین در کتاب " آبادان در جنگ" 
که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات 
اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  جنگ 

تاریخي  مقاومت  این  به  شده  منتشر 
پرداخته شده است. 

الائمه)ع(  ثامن  پیروز"  عملیات  یادآوري 
در واقع یادآوري فداکاري و ایثار بخش 
مهمي از خانواده بزرگ صنعت نفت ایران 
همگام با دیگر مدافعان ایران اسلامي در 
شکستن حصر آبادان و صیانت از این حوزه 
استراتژیک نفتي ایران است که حفظ آثار، 
اسناد و خاطرات مربوط به این مقطع، از 
جمله ارزش هاي پایدار تاریخ دفاع مقدس 

مردم ایران در برابر تجاوز خارجي است. 
آثار  و  اسناد  کلیه  که  است  مطلوب 
مقطع  این  از  مانده  بجا  خاطرات  و 
تاریخي در موزه صنعت نفت که قرار 
است یک بخش آن در آبادان تشکیل 
شود، حفظ و براي آیندگان به یادگار 
آبادان  پالایشگاه  و  آبادان  زیرا  بماند. 
بخش مهمي از حافظ تاریخي مقاومت 
برابر  ایران در  تلاشگران صنعت نفت 
اشغال بیگانگان و نمادي بارز از همت 
و اراده کارکنان صنعت نفت براي حفظ 
کشورمان  اجتماعي  اقتصادي،  قدرت 

است.

مقاوم و  ز  پيرو ن،  دا بــا آ

خاطره

در زمان بمباران مارون سه، من كارمند ارشد نوبت كار 
بهره برداري مستقر در آن جا بودم. نيمه اول مهر ماه سال 
66 يك روز جمعه اي حدود ساعت دو بود. در حالي كه 
توي اتاق فرمان بهره برداري داشتم گزارش روزانه را جمع 
آوري مي كردم، يكهو صداي بلند انفجاري آمد. وقتي 
هواپيماهاي عراقي مارون را بمباران كردند اطاق فرمان 
تكان شديدي خورد و بخشي از سقفش ريخت. با بچه ها 
به سمت سنگر واحد دويديم كه در فاصله 20 متري اطاق 
فرمان بود. تا به سنگر برسيم، دو نفر از همكاران مان، آقاي 
طهماسبي از بهر برداري و آقاي زراسوند از حراست تركش 
خوردند و زخمي شدند.  وقتي به سنگر رسيديم، شير هواي 
مصرفي واحد را به هواي آزاد باز كرديم تا در اثر تخليه 
فشار گاز و قطع نفت آسيب كمتري به تاسيسات وارد شود. 
چون اگر اين اتفاق مي افتاد اكسيژن محيط جذب و افراد 

خفه مي شدند كه خوشبختانه اين طور نشد.
مجروحان را سوار ماشين كرديم و فرستاديم اهواز. بقيه 
بچه ها هم كه به لحاظ روحي حال خوبي نداشتند آن جا را 
ترك كردند و برگشتند اهواز. يكي از همكاران هم با موتور 
آبدارچي واحد رفت سمت چاه هاي كوهستاني گل روغني 
فصلي تا آن ها را ببندد. فقط من و استاد كار واحد، آقاي 
شاهوند مانده بوديم كه بطرف واحد نمك زدايي حركت 
كرديم. توي اطاق فرمان نمك زدايي با كنترل تماس 
گرفتم و گفتم كه مسئولين را در جريان بمباران مارون 
سه قرار دهند. بعد با بهره برداري چهار و پنج تماس گرفتم 

و خواستم كه چاه هاي شرق و غرب واحد سه را ببندند. 
صداي آقاي شاهوند پشت خط گرفته بود فهميديم اتفاقي 
افتاده، پرسيديم: چي شده؟ گفت: آقاي شعباني؛ يكي از 
بچه هاي اين جا كه براي ثبت فشار چاه ها رفته بود چند 
راهه، احتمالا شهيد شده است. رفتم دنبال شاهوند و با 
هم رفتيم سمت چند راهه بهره برداري. توي راه بوديم 
كه هواپيماهاي عراقي آمدند و شروع كردند به بمباران. 
دو تا بمب خوشه اي خورد بين دو مخزن آلوده و كلسر 
نمك زدايي كه شكر خدا عمل نكردند. وقتي به چند راهه 
رسيديم اثري از آقاي شعباني نبود. گفتم پس شهيد شده 
احتمالًا. تا اين كه بعدا ديدمش و ماجرا را برايم تعريف 
كرد. مي گفت با ديدن هواپيما هاي عراقي از حصار ته 

واحد خارج شده است.
بعد از بيرون آمدن از چند راهه به سمت چند راهه گاز 
مايع 400 داشته مي رفته تا شيرهاي ايمني گاز شرق و 
غرب را چك كند كه در بين راه آقاي كاكاوند و حجت 

حيدري را مي بيند و آن ها از او وضعيت بعد از بمباران 
را سوال مي كنند و او توضيح مي دهد ماجرا را. بعد به 
سمت چند راهه گاز 400 رفته بود كه خوشبختانه شيرهاي 
ايمني عمل كرده و بسته بودند. بعد از اين كه خيال مان 
از طرف شعباني راحت شد رفتم سمت واحد. در آن موقع 
بچه هاي شيفت عصر با مسئولين عمليات به واحد آمده 
بودند تا وضعيت را كنترل كنند. در آن وضعيت به خاطر 
آتش سوزي در ورودي و قسمتي از سقف مخزن كلسر و 
حجم آتشي كه وجود داشت آتش نشان ها مي گفتند كه 
بايد فشار شعله كمتر شود تا ما بتوانيم شعله را سريع تر مهار 
كنيم. من و آقاي برومندفر، داوطلب شريم تا برويم شير 
مخزن را ببنديم. به خاطر وسعت آتش و گرماي شديد زير 
چتر آب آتش نشاني شروع به بستن شير ورودي مخزن 
كلسر كرديم تا شعله با كمك آتش نشان ها خاموش شد. 
پس از خاموش شدن شعله و كنترل اوضاع با اين كه 
توربين ها و تفكيك گرها صدمه ديده بودند و از كار افتاده 
بودند اما با آماده كردن دو بنك سالم باقيمانده پس از 48 
ساعت كارخانه دوباره راه اندازي شد. بعد از راه اندازي با 
تشكيل گروه بازسازي؛ من به همراه برادران اسماعيلي فر 
و خيراله زاده به سرپرستي آقاي حسن نيا مدت 3 ماه درگير 

بازسازي و مرمت كليه قسمت هاي واحد بوديم.

غلام عباس صفاپور- كارمند ارشد نوبت 
بهره برداري مارون در دوران دفاع مقدس

كرديم ء  حيا ا سريع  ا  ر ون  ر ما

سيد هاشم هوشي سادات



شاهدان

شهيد  همسر  حسينى،  معصومه   
درباره او مى گويد: 

آمد،  ام  خواستگارى  به  حسين  وقتى 
خودشان  ترها  بزرگ  بودم.  15ســاله 
بريدند و دوختند، ما حتى يك لحظه هم 

ننشستيم كه صحبتى بكنيم. 
پس از ازدواج مان با هم صحبت كرديم. 
اولين تقاضايش از من حفظ حجاب بود. 
از تو مى  به من گفت: » فقط يك چيز 
هميشه  كن  سعى  كه  اين  آن  و  خواهم 
عجيبى  تعصب   » باشى.  مراقب حجابت 
به هيچ  تنها  نه  داشت.  كارش  به  نسبت 
دليل غايب نمى شد، بلكه حاضر به گرفتن 
توانم  مى  جرات  به  نبود.  هم  مرخصى 
بگويم كه او كارش را به اندازه زندگى اش 

دوست داشت. 
هيچ وقت از سختى كارش حرفى به ميان 
نياورد و هيچ گاه دم از خستگى نزد. هميشه 
با روحيه بالا به سر كار مى رفت و به خانه 
كه برمى گشت، قبراق و سرحال بود. در 
طول دوران جنگ تحميلى روحيه و انگيزه 
اش دوچندان شده بود. مى گفت: » كار در 
پالايشگاه مانند حضور در خط مقدم جبهه 

است. ما در جبهه اقتصادىمىجنگيم. 
كاركنانش  يا  شود  تعطيل  پالايشگاه  اگر 
كوتاهى كنند، از همه لطمات جنگ مهلك 
تر است.« معصومه حسينى ادامه مى دهد: 
» هنوز به او وابسته ام.  هر وقت مشكلى 
برايم پيش مى آيد از روح پاك او طلب 
يارى مى كنم. اول توكل مى كنم به خدا 
و توسل مى جويم به ائمه اطهار)ع( و بعد 
شهيدان، به ويژه ايشان. براى درد دل مى 
روم سر مزارش مى نشينم و حرف هاى 
دلم را به او مى زنم. از او مى خواهم كمكم 
كند. شهيدان نزد پروردگار آبرو دارند و گره 

هاى زيادى را باز مى كنند. 
كنيم  فراموش  را  ها  آن  نبايد  وقت  هيچ 
براى  بار  يك  شويم.  غافل  يادشان  از  و 
از حل  بود كه  آمده  پسرم مشكلى پيش 
كه  داند  مى  خدا  بوديم.  شده  عاجز  آن 
كمكش  خواستم  شهيدم  همسر  از  وقتى 
شد.  برطرف  راحتى  به  مشكل  كند، 
يعنى خدا به خاطر شهيد مساله را براى 
مان آسان كرد. اگر شهدا را واسطه كنيم، 

محال است دست خالى برگرديم.« 

 همسر شهيد از روز شهادت او 
مى گويد: 

برود،  كار  وقتى مى خواست سر  روز  آن   «
كسالت  اگر  گفتم  او  به  نبود.  خوب  حالش 
شور  دلم  رفت.  و  نگفت  چيزى  نرو.  دارى، 
مى زد. مدام در اين فكر بودم كه امروز برايش 
اتفاقى مى افتد.  از 3 روز قبل دلشوره ام شروع 
شده بود. حالات و رفتار او هم بيشتر نگرانم 
داشت  را  كسى  حالت  رفتارش  كرد.   مى 
روز  آن  برود.   حج  سفر  به  خواهد  مى  كه 
به خيلى ها سر زد و از آنان دلجويى كرد.«

 رضا، فرزند شهيد درباره پدرش 
مى گويد:

 »شنيده ايد كه مى گويند شهيدان زنده 
از  آدم  كه  هست  بسيارى  مصاديق  اند؟ 
طريق آن ها اين كلام خدا را درك كند.  
يك مصداقش همين است كه شهدا هيچ 

گاه از ياد و خاطره ها محو نمى شوند. 
به عنوان مثال در محله ما آدم هاى مشهور 
كم نبودند كه در طول حيات شان زبان زد 
خاص و عام  بودند، اما همگى پس از فوت 
شان تقريبا به فراموشى سپرده شدند.  مگر 
آن عده كمى كه از مومنين و خيرين بودند. 
به اعتقاد من آن ها نيز جزو شهدا هستند و 

الا همان سرنوشت آدم هاى فراموش شده 
را پيدا مى  كردند. پدر من كه انسانى ساده، 
صادق و متدين بود جزو دسته دوم بود.  با 
اين تفاوت كه يك گام از آنان جلوتر رفته 
و به درجه رفيع شــهادت هم نائل شده 
است. پس از شهادتش كه امروز بيش از 
30 سال از آن مى  گذرد، هنوز نام و ياد و 

خاطره اش بر زبان ها جارى است. 
گويى كه او همچنان در ميان ما و مردم 
همه  با  و  كند  مى  زندگى  واقعا  و  است 

نشست و برخاست دارد.«

  ندا منقل  ســاز، دختر شــهيد 
نيز درباره پدرش مى گويد:

 تا قبل از دبستان به من نگفته بودند كه 
پدرم شهيد شده است. البته هر بچه اى از 
مرگ و مردن و قبرستان تصوراتى دارد. 
از  پدرم  مرگ  كه  دانســتم  مى  من  اما 
آن سن  در  اســت.  برتر  نوع مرگ  يك 
معنا و مفهوم شهادت را به طور كامل نمى 
دانستم، اما از برخورد اطرافيان مى توانستم 
افتخار  يك  پدرم  مرگ  كه  بزنم  حدس 
ويژه اى به همراه دارد كه مثلا فوت پدر 
فلان دوستم ندارد. وقتى وارد دبستان شدم 

بيشتر به اهميت اين موضوع پى بردم.
آمد كه  پيش  بودم، مطلبى  دبستان  سوم 
به  نيز،  خودم  حتى  پدرم،  تنها  نه  ديدم 
بركت خون او و راهى كه رفته  بود، مورد 

احترام خاص هستم.  
شده  ساخته  تازه  ما  مدرسه  سال  آن  در 
بود. ابتدا كلاس هاى طبقه دوم را آماده 
كرده بودند و ما در آن طبقه به كلاس مى 
رفتيم.  هنوز كلاس هاى طبقه اول كامل 
مدرسه  مدير  كامل شد،  وقتى  بود.  نشده 
مراسمى ترتيب داد تا كلاس هاى جديد 
افتتاح شود. در اين مراسم كه همه معلم ها 
و دانش آموزان حضور داشتند، مرا فراخواند 
و ضمن معرفى پدر شهيدم، قيچى را به 
من سپرد و گفت: تو به عنوان فرزند شهيد 
با دست خود كلاس هاى جديد را افتتاح 
كن. آن روز من با اين كار سرشار از غرور 
و افتخار شدم و هرچه بزرگ تر شدم به 
فرزند  عنوان  به  كه  مسووليتى  و  نقش 

شهيد بر عهده ام بود، بيشتر پى بردم.

كار در خط مقدم جبهه
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گذرى بر زندگى شهيد حسين منقل ساز از كاركنان پالايشگاه تهران

شهيد حسين منقل ساز
تولد: 1330 سبزوار

تحصيلات: سيكل 
وضعيت سازماني: كارمند 

تعميرات 
شهادت: 1365/2/17 

پالايشگاه تهران 
فرزندان: 5 فرزند

شهيد حسين منقل ساز در سال 1330 در سبزوار متولد شد.  تحصيلات 
خود را تا پايان ششم ابتدايى نظام قديم ادامه داد و پس از اتمام دوران 
سربازى در سال 1348 به استخدام شركت ملى نفت در آمد و در پالايشگاه 
تهران مشغول به كار شد. وى يكى از زبده ترين كاركنان پالايشگاه در 
قسمت تعميرات بود. احساس مسووليت، پشتكار و وقت شناسى از جمله 
خصيصههاى بارز او در محل كارش به حساب مى آمد. همكارانش او را 
در  منقل ساز  دانستند. شهيد  مى  تعميركار  و صبورترين  ترين  اخلاق  با 
هفدهم ارديبهشت سال 1365 در حمله بمب افكن  هاى دشمن بعثى به 

پالايشگاه تهران به شهادت رسيد و به آسمان پر گشود.
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پيك ايثار شماره 3
 ارديبهشت 1396

 نشریه الکترونیکي ستاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت

مدير مسئول : 
اكبر نعمت الهي

سردبير:
سيد هاشم هوشي سادات

امور هنري:
شادي حاجي مشهدي

اموراجرايي:
محمد علي  كفيلي

خدمات و پشتيباني:
ناصر اسماعيلي
تماس با ما :

66709905 و 66703006-7
كدپستي : 

1139737913
http://defa.mop.ir/Portal/Home

 

كتاب معرفــي 

یادواره شهداي مناطق نفت خیز جنوب با نام »مشعل 
هاي سرخ« توسط روابط عمومي شرکت ملي مناطق 

گذشته  سال  در  جنوب  خیز  نفت 
کتاب  این  مقدمه  در  یافت.  انتشار 
مي خوانیم : بدون شک زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره شهدا، کمترین 
تجلیل  راستاي  در  که  است  کاري 
ارزش  به  نهادن  ارج  و  از شهادت 
هاي والاي انقلاب اسلامي و دفاع 
مقدس صورت مي گیرد. این کتاب 
به منظور قدرداني از خانواده هاي 
نگه  زنده  هدف  با  و  شاهد  معظم 
داشتن نام و یاد و خاطره 233 شهید 
تحت پوشش ستاد و شرکت هاي 

امور  یافته است.  انتشار  تابع مناطق نفت خیز جنوب 
ایثارگران وظیفه خود مي داند از زحمات و تلاش هاي 
بخشیدن  تحقق  در  محترم  همکاران 
قدرداني  و  تشکر  مهم  رسالت  این  به 
کند. در کتاب مشعل هاي سرخ، اسامي 
در  که  شریفي  کارمندان  و  کارگران 
مناطق  در  خود  فعالیتهاي  چارچوب 
از سخت  یکي  در  جنوب،  خیز  نفت 
انقلاب،  و  ایران  تاریخ  شرایط  ترین 
فداکاري کردند، درج شده و فرازهایي 
از وصیت نامه و خاطره و رهنمودهاي 
براي  ارزنده  یادگاري  که  عزیزان  این 
است،  آینده  هاي  نسل  و  کنوني  نسل 

آمده شده است.

مشعل هاي سرخ

رشادت لبوم  آ
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